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غیردولتی متخلفتعطیلی موقت ۹۷۰ مدرسه 
ایسنا: رئیس ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتــی وزارت آموزش  و پرورش با بیان 
اینکه شــاخص های تعیین شهریه هر یک از 
مدارس و مراکز متفاوت اســت، لذا امسال 
شــهریه ۴۱ هزار مدرســه و مرکــز را اعلام 
خواهیم کرد، گفت: «امســال با هزارو  ۳۰۰ 
مدرســه متخلف برخورد شد و حدود ۹۷۰ 
مدرســه به صورت موقت تعطیل شدند». 
احمــد محمودزاده دربــاره جزئیات تعیین 
شــهریه در ســال تحصیلی جدیــد گفت: 
«هفــت آیتم بــرای تعیین الگوی شــهریه 
مشــخص شــده که مدارس بر اساس این 
الگو و شــاخص ها، پیشنهادهای خود را به 
منطقه اعلام می کنند. منطقه موظف است 
بــا حضور معاونین آموزشــی و پرورشــی، 
نماینده مؤسسین مراکز و مدارس و نماینده 
انجمن اولیا و مربیان، نســبت به بررســی 
مدرسه و درخواست شــهریه اقدام لازم را 
انجام دهند». او با بیان اینکه پیشــنهادات 
مؤسسین یا تأیید می شود  یا نمی شود، افزود: 
«اگر تأیید شود، شهریه پیشنهادی در فرایند 
اســتانی و شــورای تعیین شــهریه بررسی 
می شــود. اگر باز هم تأیید شد، شهریه ابلاغ 
می شــود. اما اگر تأیید نشــد، درخواست به 
منطقه باز می گــردد». او با بیــان اینکه اگر 
مؤسس اعتراضی به فرایند شهریه و میزان 
افزایش داشــته باشــد، اعتراض در سامانه 
ثبــت، در وزارت آمــوزش و پــرورش و در 
کمیته تخصصی شــهریه بررسی و نسبت 
به شــهریه مدرســه یا مرکز تصمیم گیری 
انجام شــده و ابلاغ صورت می گیرد، ادامه 
داد: «همه فرایندها سال هاست سامانه ای 
انجام می شــود و هیچ فرایندی به صورت 
دستی اتفاق نمی افتد». محمودزاده درباره 
میزان شهریه ها گفت: «ســال گذشته کف 
شهریه برای دوره ابتدایی ۲۰ میلیون تومان، 
برای دوره متوســطه اول ۲۲ میلیون، برای 
دوره دوم متوســطه ۲۵ میلیــون و بــرای 
هنرســتان های فنی و حرفه ای ۲۸ میلیون 
تومان بود که میزان افزایش شهریه امسال 
بــه مقدار ســال قبل اضافه می شــود». او 
با بیــان اینکه میزان افزایش شــهریه را به 
صورت درصدی اعلام نمی کنیم، افزود: «هر 
مدرسه متناسب با پیشنهادهایی که از سوی 
مؤسسین داده می شود و بر اساس آیتم هایی 
که در ماده ۱۵ مطرح اســت، درخواســت 
خود را ثبت می کند؛ طبق مجوز دریافتی از 
ســازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، میزان 
افزایش شــهریه را روی درخواســت های 
مؤسســان اعلام می کنیــم. از این  رو درصد 
افزایش شــهریه هر مدرسه فرق دارد و این 
درصد برای مدارس و مراکز یکسان نیست».

مسئولیت حقوقی رهبری و نهادهای نظام
مسئولین در بخش های مختلف، مسئولیت های مشخصی دارند ... 
در همه اینها رهبری نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت 
کند، نه قادر اســت دخالت کند؛ اصلا امکان ندارد». (ســخنرانی 
۲۴ مهرماه ۱۳۹۰). خب، همه ســخن ما این است که همین معنا 
را در ســاختارهای تصمیم گیری و فضای سیاسی به  وضوح و سادگی نهادینه 
کنید تا کشــور از هوچی گری فارغ شــود و همه مســئولیت های خُرد و کلان 
کشور بر ســر یک تن (رهبر) آوار نشود. درک حقوقی این معنا و مهم تر از آن 
نهادینه ســازی آن برای نظام تصمیم گیری و به ویژه برای فضای سیاسی مهم 
اســت. به راستی چه ضرورتی است که نهادهایی که در حقوق اساسی ایران 
برســاخته شده اند، از معنا و مفهوم و مســئولیت تهی بشوند؟ آنچنان که بر 
مجلس شورا رفته است؟ مشکل اینجاست که اغلب خلاف این راه طی شده 
 و چنین برگشته است که نهادهای حقوق اساسی هیچ کاره شوند. طرفه آنکه 
در این فقره از یک ســو مخالفان حکومت و از سوی دیگر «خودنظام پنداران» 
هم داســتان هســتند. با چنین رویکــردی، رهبــری نظام فاصله خــود را از 
تصمیم گیری هــای کارشناســی حفظ می کنــد. اگر رهبر مســئولیت ها را به 
منتخبان ملت بسپارد، در عمل ملت و منتخبان آن نیز باید مسئولیت انتخاب 
خویش را بپذیرند. چنین اســت که این به معنای شانه خالی کردن رهبر از زیر 
بار مســئولیت نیســت، بلکه واگذاری حقیقی مسئولیت حقوقی و شخصیت 
کارشناســی به نمایندگان ملت اســت. در این هنگامه است که رهبر آخرین 
ســنگرهای هسته سخت نظام را حفظ می کند. و اگر آمریکا به زیر میز مذاکره 
بزند (که بســیار محتمل است)، همان ها که رهبری را با نظر کارشناسی خود 
همــراه کرده اند، به صف همان هســته ســخت می پیوندند؛ چــون آنها هم 
خیرخواه ملت هستند. مشخص است که چرا عده ای نمی خواهند مسئله به 
این سادگی دیده شود و مقاومت را در تهمت به رقیبان، پایداری را در لجاجت 
بــا مردمان و وفــاداری را در خودنمایی برای کســب جاه و مقــام می بینند. 
تظاهرات شــبانه ایرانیان در سه ماه اخیر نشــان داد بسیاری از کسانی که به 
این هســته سخت پیوســتند، در مرز بندی های مرسوم سیاسی به یک جناح و 
تفکر خاص تعلق نداشــتند. بدین ســان، رهبر در نظام جمهوری اسلامی به 
بنیانی ترین و نه «تنهاترین» محور هســته سخت نظام و ایران تبدیل می شود؛ 
یعنی  اهرم فشار هسته ســخت نظام همچنان و همواره قابلیت فعال سازی 
توده ای و گسترش مردمی را دارد. در هنگامه های بحران، همگان و همگنان 
به رهبر همچون هســته ای سخت می نگرند و ســیل خروشان ملت در بحر 
اتحاد او به موج مقاومت می رســد؛ و این دقیقه ای مهــم برای امنیت ملی 
ایران اســت. بدین ســان رهبری به نماد حاکمیت ملی تبدیل خواهد شد. یک 
مهــارت مهم برای رهبران این اســت که بدانند در کجــا و تا چه حد در امور 
دخالت «نکنند». طریقت موضوعی و شــریعت رهبــری دو مقوله جداگانه 
است؛ یکی سرشــار از منازعه است و دیگری پربار از وحدت؛ یکی فارغ از بار 
ارزشی است و دیگری نماد هدایت ارزشی. «دخالت نکردن» یک مهارت مهم 
برای «رهبری کردن» اســت. پیام رهبری در توافق بــا آمریکا نمادی از همین 
معنا بود. اگر این معنا در دســتگاه حکومتی جمهوری اسلامی دقیقا درک و 
تئوریزه شود و گروه های فشار را از کارشکنی باز دارد، ما را از بسیاری آسیب ها 
و موازی کاری ها و منازعات بیهوده سیاســی بازخواهد داشت و بخش مهمی 
از نیروهای ملی و نظرات کارشناســی را به درون ســاختار سیاسی بازخواهد 
گردانــد. هراس هوچی گران، اندیشــمندان را از میدان بــه در می کند. حوزه 
سیاست های عمومی حوزه نسبیات، اقتضائات، سعی و خطای دائمی است. 
قرار نیست  گرو ه های ویژه خوار قدرت پتک تهمت را برای شیدایی منزلت خود 
برافرازند تا رقیبان را از میدان عقل به در کنند. فصل الخطابی رهبری در نظام 
نبایــد به معنای تعطیلی عقل و کاهش مشــارکت مردمان به ویژه خبرگان و 
کارشناسان از همه طبقات ملی و مذهبی باشد. کارشناس ممکن است اشتباه 
کند و بهترین نظرات کارشناســی ممکن اســت در میدان تجربه زمین بخورد. 
نمی توان با هوچی  گری و ترس از شکست، دریچه تعقل کارشناسی و دروازه 
اندیشــه عمومی را به روی نظام تصمیم گیری بســت. فقدان درک نظری از 
چنین دقیقه ای کارگزاران نظام را در معرض تهمت خیانت قرار خواهد داد و 
روز به روز مشارکت سیاسی مردمان و نخبگان را کاهش می دهد. ملتی موفق 
اســت که سرداران و رجال سیاسی فراوان داشــته باشد و رهبرش مهم ترین 
ســردار و نه «تنهاترین ســردار» باشد. اگر چنین شــرایطی برای ارکان حقوق 

اساسی ایران شفاف شود، یک دستاورد مهم خواهد بود.
کشورهای حاشیه خلیج فارس در پساجنگ   

باید از این فرصت تاریخی استفاده کرد. دست آنان را باید فشرد  
و جبهه متحدی برای رشــد منطقه و تقویت راه های معیشــت 
مــردم ایجاد کرد. وقتی رهبران کشــورهای خلیج فارس به این 
نتیجه رســیده اند و تلاش فراوانی برای تفاهم نامه کرده اند، این 
فرصت را سیاســت خارجی و فعلالان اقتصادی بایــد به فال نیک بگیرند 
و کشــورهای عربی همســایه هم به آینده منطقه نگاه کرده و گذشته های 
نزدیــک و دور را فراموش کننــد. این تنها راه کندن دنــدان طمع آمریکا و 

اسرائیل نسبت به این منطقه است.

یک دست و یک صدا باشیم
عامل انحطاط اقتصاد کشور، انزوای ایران از انضباط اقتصادی جهان و  

تحریم ها و بلوکه شدن بیش از صد میلیارد دلار ارز این ملت محروم در 
جاهای مختلف دنیاســت. امید است از تجربه های تلخ گذشته درس 
بگیریم و سرنوشت کشور را در بستر صلح و آرامش قرار دهیم و رفاه، 
آرامش و آسایش را برای نسل جوان فراهم کنیم. ولی بگذارید، بگذاریم این غم ها 

و غصه ها از سینه های پاک جوانان کم و کاسته شود .
به قول فروغی بسطامی:

مهره توان یافت مار اگر بگذارد/ غنچه توان چید خار اگر بگذارد/
با همه حسرت خوشم به گوشه چشمی/ چشم بد روزگار اگر بگذارد

با ادامه مرگ های مشکوک تنها پستاندار دریای خزر و نامشخص ماندن علت اصلی تلفات، «شرق» گزارش می دهد 

فوک های خزری در مسیر انقراض
خبر خبر

یادداشت

جامعهجامعه

 شرق: «لاشــه ۲۰ قلاده فوک خزری در سواحل دریای خزر پیدا شــد»؛ «موج مرگ فوک های خزری 
ادامه دارد»؛ «تعداد فوک های خزری از بین رفته در ســواحل شمال ایران به ۴۵ قلاده رسید»؛ «پشت 
پرده مرگ فوک های خزری چیست؟»؛ «دلایل مرگ فوک خزری در انزلی مشخص شد». حالا دیگر خبر 
مرگ فوک های خزری نه یک اتفاق ناگهانی، که به رویه ای تلخ در حاشیه دریای خزر بدل شده است. 
تنها پســتاندارد بزرگ ترین دریاچه جهان، بدن بی جانش به ساحل می رسد و مؤسسات مربوطه، عدد 
و ارقام مربوط به این مرگ ها را ثبت می کنند. اما با وجود گذشت چندین سال از شروع این مرگ های 

پرتکرار، دلیل قطعی آن روشن نشده است.
اگرچه مرگ فوک های خزری را نمی توان به یک عامل واحد نســبت داد، تصویر کلی بیشتر شبیه 
انباشــت چندین بحران است: تغییرات اقلیمی، کاهش سطح آب دریا، آلودگی های نفتی و صنعتی، 
صید بی رویه، تلفات ناشی از فعالیت های انسانی و احتمال بروز بیماری ها. به همین دلیل بسیاری از 
متخصصان معتقدند هر لاشه ای که به ساحل می رسد، فقط یک حیوان مرده نیست؛ نشانه ای است 
از فشاری که سال هاســت بر اکوسیستم دریای خزر وارد می شود و اکنون در آسیب پذیرترین گونه آن 

خود را نشان داده است.

فوک های خزری؛ هویت طبیعی ایران ساحلی
فوک خزری (Caspian Seal) تنها پســتاندار دریای خزر و یکی از گونه های منحصربه فرد جانوری 
این پهنه آبی اســت. این حیوان که با نام علمی Pusa caspica شــناخته می شود، هزاران سال است 
در اکوسیســتم دریــای خزر زندگی می کند و به دلیل محدودبودن زیســتگاهش به ایــن دریا، از نظر 
زیست شناســی اهمیت ویژه ای دارد. فوک خزری در فهرست گونه های در معرض خطر انقراض قرار 
دارد و حالا کاهش شــدید جمعیت آن در دهه های اخیر نگرانی بســیاری از پژوهشــگران و فعالان 
محیط  زیســت را برانگیخته اســت. پیش تر از آن اما باید توضیح داد دریای خزر به عنوان بزرگ ترین 
دریاچه جهان، یک اکوسیســتم بسته و حساس محسوب می شــود که هرگونه تغییر در آن می تواند 
بر تمام اجزای زنجیره غذایی اثر بگذارد. در این گســتره بااهمیت، فــوک خزری در رأس هرم غذایی 
این اکوسیستم قرار دارد و در نتیجه نقش مهمی در حفظ تعادل جمعیت ماهیان و سایر آبزیان ایفا 
می کند. غذای اصلی این پستاندار را ماهیان کوچک، کیلکا و برخی سخت پوستان تشکیل می دهند. به 
همین دلیل وضعیت سلامت و جمعیت فوک ها می تواند شاخصی از سلامت کلی دریای خزر باشد.

اما اهمیت فوک خزری فقط به نقش اکولوژیک آن محدود نمی شــود. این گونه بخشی از هویت 
طبیعی و میراث زیســتی کشــورهای ســاحلی خزر از جمله ایران، آذربایجان، روســیه، قزاقستان و 
ترکمنستان به شمار می رود. حضور فوک ها نشان دهنده پویایی و سلامت محیط زیست دریایی است 
و از ایــن منظر، بقای آنها با آینده اقتصادی و اجتماعی جوامع ســاحلی نیــز ارتباط دارد. همچنین، 
زندگی مردم ســواحل خزر به شکل مستقیم و غیرمستقیم به سلامت این دریا وابسته است. صیادی، 
گردشگری، کشاورزی و حتی کیفیت زندگی شهرهای ساحلی تحت تأثیر شرایط زیست محیطی دریای 
خزر قــرار دارند. هنگامی که جمعیت فوک ها کاهش می یابد یا تلفات گســترده ای در میان آنها رخ 
می دهد، این موضوع می تواند هشداری درباره آلودگی آب، کاهش ذخایر آبزیان یا برهم خوردن تعادل 

اکولوژیک دریا باشد؛ عواملی که در نهایت معیشت انسان ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.

 مرگ فوک ها؛ از داغستان تا انزلی
در ســال های اخیر گزارش های متعددی از مرگ دسته جمعی فوک های خزری منتشر شده است. 
کارشناســان هم دلایــل مختلفی را برای این پدیــده مطرح می کنند؛ از جملــه آلودگی های نفتی و 
صنعتی، ورود فاضلاب و مواد شیمیایی به دریا، گرفتارشدن در تورهای صیادی، بیماری های ویروسی، 
کاهــش منابع غذایی و تغییرات اقلیمی. افزایش دمای آب و کاهش یخ های شــمال دریای خزر نیز 
شــرایط زادآوری این گونه را دشــوارتر کرده است؛ زیرا فوک های خزری برای تولید مثل و نگهداری از 
نوزادان خود به ســطوح یخی وابسته هســتند. در این میان، مرگ فوک های خزری فقط ازدست رفتن 
یک گونه جانوری نیســت، بلکه نشــانه ای از فشارهای فزاینده بر کل اکوسیســتم دریای خزر است. 
هرچه جمعیت این حیوان کاهش یابد، احتمال برهم خوردن تعادل طبیعی دریا افزایش پیدا می کند. 
ازایــن رو حفاظت از فوک خزری، در واقع حفاظت از ســلامت دریای خزر و تضمین کننده بخشــی از 
آینده زیســت محیطی و اقتصادی میلیون ها انسانی است که در سواحل این دریا زندگی می کنند. اگر 
مرگ فوک های خزری را در یک خط زمانی بررســی کنیم، سال ۲۰۲۲ نقطه ای تعیین کننده در بحران 
این گونه به شــمار می آید. در آن ســال سواحل داغستان در روسیه شــاهد یکی از بزرگ ترین تلفات 
ثبت شــده فوک خزری بود. ابتدا صدها لاشه در ساحل پیدا شد، اما با گسترش پایش ها تعداد تلفات 
به حدود دوهزارو ۵۰۰ قلاده رسید؛ رخدادی که توجه رسانه های بین المللی و نهادهای محیط زیستی 

را به خود جلب کرد. علت دقیق این مرگ ومیر هرگز به طور قطعی مشخص نشد. 
برخی تحقیقات احتمال عوامل طبیعی را مطرح کردند، درحالی که فرضیه هایی 
مانند نشت گازهای طبیعی از بستر دریا، کمبود اکسیژن، بیماری ها یا مجموعه ای 
از تنش های زیســت محیطی نیز مورد توجه قرار گرفت. البته ماجرا به سال ۲۰۲۲ 
محدود نمی شود. پیش از آن نیز ســواحل داغستان بارها شاهد تلفات غیرعادی 
فوک ها بود. در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۰۰ لاشه در این منطقه ثبت شد و در بهار ۲۰۲۲ 
نیز بیش از ۱۵۰ فوک مرده در نقاط مختلف ساحل داغستان پیدا شدند. این تکرار 
نشان می دهد مرگ دسته جمعی فوک ها دیگر یک حادثه استثنائی نیست، بلکه به 

بخشی از واقعیت تلخ اکوسیستم خزر تبدیل شده است.

 ضرورت همکاری کشورهای حاشیه خزر
«جمعیت فوک خزری رو به کاهش اســت»؛ این هشداری بود که درست پنج 
سال پیش از سوی مدیر مرکز حفاظت از فوک خزری ایران اعلام شد. اما با گذشت 
نزدیک به نیم دهه، چیزی درباره ادامه حیات تنها پستاندار دریاچه خزر تغییر نکرده 
اســت: «جمعیت فوک خزری رو به کاهش اســت، از سال ۲۰۰۸ میلادی نام فوک 
خزری با توجه به تحقیقاتی که انجام شــد نشــان داد جمعیت این گونه طی قرن 
گذشته از بیش از یک میلیون به کمتر از ۱۰۰ هزار عدد رسیده و نام فوک خزری به 
عنوان موجودی که در خطر انقراض است وارد لیست قرمز IUCN و باعث جلب 
توجهات و تحقیقات بیشتر برای فوک خزری شد، اما این کاهش شدید جمعیتی که 
طی قرن گذشته بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد بوده، با توجه به عوامل تهدیدکننده برای 
این موجود، بســیار نگران کننده است. چنانچه این روند به همین منوال ادامه پیدا 
کند، آینده روشنی برای این موجود ارزشمند در دریای کاسپین وجود نخواهد داشت. 
چند ســال پیش، در سال ۲۰۲۰، شکار قانونی در منطقه شمالی دریای خزر توسط 
روســیه متوقف شــد و این اقدام حجم زیادی از تلفات را کاهش داد؛ چون سالانه 
حدود دو تا پنج هزار مجوز شــکار فروخته می شد و شکار به صورت قانونی انجام 
می گرفت. اما در مقابل، چند ســالی اســت با این تلفات با علتی ناشناخته روبه رو 
هستیم. اما چه عامل بیماری زا و میکروبی باشد و چه مواد آلاینده و سموم محلول 
در آب، هر دو نشان می دهند شرایط دریای خزر مناسب نیست. فوک گونه ای است 
که در رأس این اکوسیســتم دریایی قرار دارد و در حال ازبین رفتن و نزدیک شدن به 

انقراض است و قطعا با این روند، آینده خوبی در انتظار این گونه نیست».
به گفته امیر صیاد شــیرازی هنوز هم آلودگی ها مهم ترین عامل محســوب 
می شوند: «مهم ترین عامل، بحث آلودگی هاست که متأسفانه به علت محاصره 
دریاچه خزر و نیز مشــترک بودن محیط آبی دریاچه خزر بین پنج کشــور، کنترل 
بحث آلودگی ها بســیار دشــوار اســت که دلیل آن نبود مشــارکت برای بحث 
حفاظت و حاکمیت قوانین مختلف است که این امر باعث بروز صدمات بیشتر به 
اکوسیستم دریایی شده است». حالا او امیدوار است این امکان وجود داشته باشد 
بحران پیش رو با همکاری توســط سایر کشورهای درگیر برطرف کرد: «اگر علت 
مشخص شــود، حداقل می توان فهمید با چه چیزی مواجه هستیم. اگر بیماری 
و ویروس باشــد، متأســفانه کار زیادی نمی توان انجام داد؛ چون واکسیناســیون 
در طبیعت ممکن نیســت و حتی اگر واکسن وجود داشــته باشد، برای ویروس 
آنفلوانزا چندان مؤثر نیست، زیرا این ویروس دائما جهش پیدا می کند و واکسن ها 
برای سویه های جدید کارایی ندارند. در نتیجه تمام تلاش ما متمرکز بر پیداکردن 
علت این مرگ های پی در پی اســت؛ هدفی که می کوشیم با همکاری کشورهای 

حاشیه خزر آن را محقق کنیم».

 احتمال انتقال بیماری و آلودگی از همسایه
بــا وجود جدی بودن این بحران و آســیب چندجانبه ای که می تواند به همــه ابعاد زندگی مردم 
ســاحلی و اکوسیســتم دریایی آن بزند، مردم چندان از اهمیت این حیوان آگاه نیستند. «سلیمان»  در 
انزلی صیادی می کند و از آنجایی که در کانال های محیط زیستی شهرشان عضو است و از شبکه های 
اجتماعی هم اخبارشــان را دنبال می کند، از مرگ فوک ها مطلع شــده است: «من چون اهل پیگیری 
اخبار هستم، می دانم چند سال است این اتفاق رخ می دهد، اما مردم اطلاعات چندانی ندارند. البته 
حق هم دارند، کســی به آنها یاد نداده اســت این حیوان چه ارزشی دارد. چند وقت پیش در یکی از 
متن هــا خوانده بودم که وجود این حیوان در آب، روی بقیــه موجودات دریایی هم اثر می گذارد. این 
یعنی اگر فوک باشد، بقیه ماهی ها هم هستند و کار من صیاد هم بهتر است. اصلا چرا یک موجودی 
به این بزرگی که می گویند تنها پستاندار دریای خزر است، باید در آستانه نابودی و انقراض باشد و ما 

مردم اصلا آن را نشناسیم. به خدا که حیف است».
در شمال و شمال شرقی خزر، یعنی مناطق ساحلی روسیه و قزاقستان، پژوهشگران از سال ها 
پیش درباره کاهش جمعیت فوک ها هشــدار داده بودند. برآوردها نشــان می دهد جمعیت این 
گونه در مقایســه با اوایل قرن بیســتم بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته اســت. زمانی بیش از یک 
میلیون فــوک در دریای خزر زندگی می کردند، اما امروز ارقام بســیار پایین تری مطرح می شــود. 
کاهــش ذخایر غذایی، آلودگی های صنعتی، صید بی رویه ماهیان و تخریب زیســتگاه ها از جمله 
عواملی هستند که در این روند نقش داشته اند. کشورهای ساحلی دیگر نیز از این بحران بی نصیب 
نمانده اند. در سال های اخیر در سواحل جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز لاشه فوک های خزری 
مشاهده شده است. هم زمان، پایین رفتن سطح آب دریای خزر به نگرانی تازه ای تبدیل شده است. 
کاهش ورودی آب رودخانه ها و افزایش دما باعث شده بسیاری از زیستگاه های حساس این جانور 
کوچک تر شوند؛ مســئله ای که به ویژه در مناطق یخی شمال خزر اهمیت دارد؛ جایی که فوک ها 
برای زادآوری به آن وابســته اند. پژوهشگران هشدار می دهند ادامه افت تراز آب می تواند بخش 
بزرگی از محل های تولیدمثل این گونه را از بین ببرد. «حمیدرضا رضایی»، عضو هیئت علمی گروه 
محیط  زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، پیش تر از مجموعه عوامل دخیل در 
مرگ فوک های خزری گفته بود که مجموعه ای از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و دام پروری در 
سواحل پنج کشور حاشیه خزر می تواند در افزایش مرگ ومیر فوک ها نقش داشته باشد: «احتمال 
انتقال بیماری های مشــترک ناشــی از ورود فاضلاب های انســانی و دام پروری پنج کشور حاشیه 
خزر وجود دارد. به  عبارت دیگر، مجموعه ای از عوامل محیطی می توانند شــرایط را برای شــیوع 
بیماری هــا فراهم کنند و شــدت آنها را افزایش دهند». به همین دلیــل هم بدون وجود یک عزم 
بین المللی، امکان برطرف کردن خطر زیستی برای این خطه از کشور ممکن نیست: «باید یک عزم 
ملی و بین المللی برای نجات فوک خزری وجود داشته باشد. نبود همکاری مؤثر و هماهنگ میان 
پنج کشور حاشیه خزر، چالش مهمی در مسیر شناخت علت دقیق این تلفات است. برای شناسایی 
علت مرگ ومیرها، به مطالعات مشــترک و گســترده بین این پنج کشور نیاز است. این احتمال هم 
مطرح است که حتی اگر در برخی کشورها بررسی هایی انجام شده باشد، به دلایل مختلف منتشر 
نشده اند. در نتیجه ما باید بدانیم در ابتدا با چه مشکلی روبه رو هستیم و پس از آن برای حل مشکل 

دنبال راه چاره باشیم».
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 موضوع: آگهي مناقصه عمومي مربوط به تهيه، طبخ و توزيع غذا و مديريت رستوران
 كمپ طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان جنوبي 

ccc/T/۱۴۰۵/۲ :شماره مناقصه

روابط عمومي و امور بين الملل گروه پتروپارس

شــرکت پتروپــارس لیمیتد به عنــوان پیمانکار عمومی از طــرف کارفرمای 
اصلی شــرکت مهندسی و توســعه نفت در نظر دارد مناقصه با شرایط ذیل 
را از طریــق مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به پیمانکار 

واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید.
لذا از کلیه شــرکت های متقاضی دعوت به عمــل می آید در صورت تمایل 
به شــرکت در مناقصه فوق نســبت به اعــلام آمادگی و شــرکت در فرآیند 

نمایند. اقدام  مناقصه 
فراخــوان عمومی آگهــی مناقصه فوق در دو نوبت در روزهای چهارشــنبه 

مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ و روز یکشــنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ خواهد بود.
۱-موضوع مناقصه: تهیه، طبخ و توزیع غذا و مدیریت رســتوران کمپ طرح 

آزادگان جنوبی نفتی  میدان  توسعه 
ای  ۲-نوع مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله 

CCA/T/۱۴۰۵/۲ مناقصه:  ۳-شماره 
۱،۵۳۳،۹۸۴،۸۸۰،۰۰۰ ریال ۴-مبلغ برآورد مناقصه: 

۵-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ضمانت 
نامه بانکــی مورد قبول کارفرما/ فیش واریزي ســپرده نقــدي (بنا بر ابلاغ 
رســمی وزارت نفت ضمانت نامه بانکی صادره از بانک پاسارگاد مورد تأیید 

باشد). نمی 
۱۲ ماه تقویمی شمسی ۶-مدت انجام کار: 

۷-محــل اجرا: میدان نفتی طرح آزادگان جنوبی، ۸۰ کیلومتري غرب شــهر 
اهــواز و در نزدیکي شــهر سوســنگرد و در مجــاورت مرز ایــران و عراق با  

۴۴۰ کیلومتر مربع مساحتی در حدود 
۸-نحوه ارائه اســناد ارزیابی کیفی: شــرکت کنندگان نســبت بــه ثبت نام و 
بارگذاری  تمامی مدارک درخواســتی  مطابق اسناد مناقصه تا ساعت ۱۴روز 
یکشــنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ در سامانه معاملات شرکت پتروپارس به نشانی   

Tender.ppars.com  اقدام گردد.
آدرس شــرکت و دریافــت نقطــه نظــرات: تهــران، ســعادت آبــاد، بلوار 
فرهنــگ، نرســیده به میــدان فرهنــگ، کوچه عرفــان، ســاختمان عرفان، 
-۲۹۴۴۲۲۴۹ تلفــن:  قراردادهــا  و  حقوقــی  مدیریــت  دوم،   طبقــه 

 Rezaeimofrad.sh@ppars.com- ، zahabi.al@ppars.com
۹-تحویل اسناد مناقصه و گشــایش پاکتها: پــس از بررسی کیفی و تشخیص 
صلاحیــت متقاضیان و کســب امتیاز کیفی لازم (حداقل ۶۰ نمره از ۱۰۰)،  با 
شــرکتهایی که امتیاز لازم را کســب نموده اند در ســامانه مناقصات مکاتبه 
گردیــده و زمان بندی ارائه پاکتهای الف (تضمین شــرکت در مناقصه) و ب 
(اســناد مناقصه تایید شده)  و ج (پیشــنهاد مالی) به اطلاع ایشان رسیده تا 
نســبت به تحویل پاکتها به صورت فیزیکی اقدام نمایند. لذا شرکت کنندگان 

در این مرحله تنها در ارزیابی کیفی مناقصه فوق شــرکت می کنند.
عمومی: ۱۰-شرایط 

کلیه مدارک درخواســتی مربوط به ارزیابی کیفــی در جداول ارزیابی کیفی  

می بایست تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ در سامانه مناقصات توسط شرکت 
کنندگان بارگذاری گردد.

 اســکن فرم های اطلاعات مناقصه گر و اعلام آمادگی شرکت در مناقصه به  
همراه مابقی مدارک می بایست در سامانه مناقصات بارگذاری گردد.

دارا بودن شــخصیت حقوقی، ارائه اساسنامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین  
 تغییرات و شناســه ملی و کــد اقتصادی مطابق جــداول ارزیابی کیفی الزامی 

می باشد.
چنانچه در مرحله ارزیابی کیفی مشــخص گردید شــرکت های متقاضی از  

مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، رشــوه و نظایر آن برای صلاحیت 
خود استفاده نموده اند، مطابق قوانین و مقررات با متخلف رفتار خواهد شد.

ارائه سوابق و مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 
-آدرس ایمیل کارشناســان مناقصه فوق به شرح زیر می باشد:

   Rezaeimofrad.sh@ppars.com،zahabi.al@ppars.com
حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی جهت گشایش پاکات فنی مناقصه  

گران ۶۰ ( شصت) امتیاز می باشد.
شــرکت هایی که امتیاز لازم در ارزیابی کیفی را کســب نمایند، قابلیت ارائه  

پاکتهای الف و ب و ج  را خواهند داشت.
فرم های اطلاعات مناقصه گر و اعلام آمادگی شــرکت در مناقصه به همراه  

مابقی مدارک می بایســت در مدارک ارزیابی کیفی ارائه گردد و در سامانه فوق 
الذکر بارگذاری گردد.

تمام صفحات مدارک ارزیابی کیفی باید توســط صاحبان امضاء مجاز مهر و  
امضاء گردیده به مناقصه گذار تسلیم گردد.( در سامانه بارگذاری گردد).

  (Tender.ppars.com) شرکت کنندگان می بایست اسناد کیفی را در سامانه
بارگذاری نمایند.

برخي نکات مهم:
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
شــرکت کنندگان نباید در لیست سیاه شرکت ملی نفت، شرکت پتروپارس و  

... قرار داشته باشند.
توضیح: درصورت هرگونه نقص در ارائه مســتندات و یا عدم تکمیل فرم ها،  

ارزیابی کیفی و تشــخیص صلاحیت متقاضی قابل بررســی نمی باشــد و ارائه 
مــدارک ارزیابی و عدم تایید صلاحیت، هیچگونه حقــی برای متقاضیان ایجاد 

نخواهد کرد. 
شــرکت پتروپارس در بررســي مســتندات و نیز در رد یا قبول هریک یا تمام 
مستندات ارائه شده توسط شــرکت ها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد 
مختار اســت. بدیهی اســت حق هر گونه ادعا در این خصــوص از مناقصه 

گران سلب می گردد.

والدین شانتوضیح دختران میرحسین موسوی درباره وضعیت 
به گزارش ایسنا به نقل از جماران، دختران میرحسین موسوی با انتشار پیامی 
توضیحاتی درباره وضعیت والدین شــان ارائه کردند. در پیام کوکب، زهرا و 
نرگس موسوی درباره وضعیت والدین شان، با اشاره به شرایط ۱۵ سال حصر خانگی 
و به ویژه چند ماه اخیر و دوران جنگ ۴۰ روزه، آمده است: «این شرایط موجب بیماری 
و عوارض سنگین و متعدد جسمی برای مهندس موسوی و دکتر رهنورد شده است. 
پس از آن، با حمایت های جناب آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت و درمان، 
پزشــکان خبره، دلسوز و پرمهر  و کادر درمانی و کارکنان بیمارستان قلب و سینا، در 
مدت ۲۰ روز بستری بودن مهندس موســوی در بیمارستان، تلاش، توجه و محبت 
فراوانی برای بهبود و نجات جان ایشان از آن وضعیت بسیار نگران کننده انجام شد. 
اکنون که آنها از بیمارستان مرخص شده اند، اگرچه مجددا به همان شرایط دردناک 
انفصال از جامعه و محدودیت ها - که از مقصران اصلی احوال حاضر محصورین 
اســت - بازگردانده شده اند، ما فرزندان به همراه پدر و مادر، از همه  دست اندرکاران 
دلسوز درمان و دوستان و عزیزانی که در این روزهای سخت کنار ما، جویای احوال و 

دعاگو بودند تشکر می کنیم و برای همگی آرزوی سلامتی و توفیق داریم ».


